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 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

 

 الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعینبسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله 

 

 

 فضولی بودن سلطان و نتایج آن

 

همانطور که در جلسات پیشین روشن شد، روایاتی که دال بر نفوذ تصرفات سلطان جائر است، از باب امضای کار فضولی است. 

 سلطان امین شناخته نشده است.  ای یدبه عبارت دیگر طرف حقیقی امر، خود امام و ولی شرعی است و در هیچ مرحله

 

بنابراین اگر مکلف بتواند اموال)زکات، خراج، مقاسمه، اجرت، ثمن معامله،...( را به امام و ولی شرعی تسلیم کند، اجازه ندارد آن 

را از  اموالرا در اختیار سلطان قرار دهد. بله، طبق مفاد بعضی روایات در صورتی که مکلف چنین اختیاری ندارد، و سلطان این 

او اخذ کند، چیزی بر ذمه شخص نیست و پرداخت دوباره به امام و ولی شرعی الزامی ندارد)گرچه ذمه سلطان همانطور که 

 اشاره شد بری نیست(.

 

توان گفت اگر کسی بتواند اموالی که تحت تسلط سلطان است)اموال عمومی، زکات، مجهول المالک،...( را به نحوی از بلکه می

 خذ کند)ولو از طریق سرقت، فریب،...( و به ولی شرعی تسلیم کند، این کار لازم یا جایز است.او ا

 

 

 1عبارت مرحوم محقق اصفهانی

مطلب فوق هم از عبارات مرحوم شیخ در مکاسب و هم به طور واضح از کلمات مرحوم اصفهانی ذیل عبارات مکاسب قابل 

 ایم:محقق اصفهانی را همراه با توضیح مختصری در پرانتز آوردهاستفاده است که درادامه بخشی از عبارات 

 

کما أنه إذا أمکنه بعد التقبل منه)یعنی از سلطان قباله زمین خراجی گرفت( أن لا یؤدي إلیه الخراج وجب علیه أدائه إلی الامام 

اللابدیة من إقباضه، فتسلیطه علی مال  )علیه السلام( ونائبه العام)در زمان غیبت(، لعدم استحقاق الجائر لقبضه منه، وعدم

المسلمین یوجب الضمان، والضرورة تتقدر بقدرها، فضلا عما إذا تمکن من الاستیلاء علی الارض بالتقبل من الامام )علیه السلام( 

 أو من نائبه العام، فإنه لا مسوغ لمراجعة الجائر لا تکلیفا ولا وضعا.

                                                
 66صفحه :   3نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد :  1
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ومنه یعلم ما في القول)یعنی اشکال چنین قولی روشن شد( بحرمة جحد الخراج)مقصود انکار و امتناع از پرداخت مال الخراج 

مطلقا)یعنی مال الخراج را خود شخص تصرف کند و نه به سلطان است( وسرقته من السلطان، إلا أن یحمل علی الاستبداد به 

 دهد نه به ولی شرعی تسلیم کند( من دون مراجعة أحد حتی النائب العام.

 

 دیدگاه مرحوم امام خمینی

ه( درسد مرحوم امام بین مانند زکات )که خود شارع میزان آن را تعیین فرموهمانطور که در جلسه سابق اشاره شد، به نظر می

کند( تفصیلی قائل شده و پرداخت به سلطان را به خلاف دسته اول که و اموالی مانند خراج)که سلطان حد آن را مشخص می

ابتدا  اند. البته ایشان دردانند و به نوعی برای سلطان شخصیت حقوقی قائل شدهباید به ولی شرعی تحویل داده شود، لازم می

دانند، ولی در ادامه با توجه به برخی ادله قائل به چنین ویل تمام این اموال به ولی شرعی میمقتضای قاعده اولیه را لزوم تح

 شوند.تفصیلی می

 

 دلیل اول بر لزوم پرداخت خراج به سلطان و اشکالات آن

. توضیح مطلب (دهند، تابعیت عقد نسبت به قصد متعاقدین است)العقود تابعه للعقوددلیلی که ایشان برای تفصیل فوق ارائه می

آنکه به اقتضای این قاعده، ظاهر از امضای قراردادهای سلطان توسط ائمه این است که قصد سلطان از این قراردادها که ورود 

 عوض)مال الاجاره، ثمن، خراج،...( به تحت سلطه خود است، مورد قبول قرارگرفته است.

 

سط امام به مانند امضای مالک یا ولی مال نسبت به معامله فضولی اشکال این دلیل آن است که امضای چنین قراردادهایی تو

است، به آن وارد شود، و از آنجا که معوض تحت سلطه ای که معوض خارج شدهبه معنای این است که عوض از همان ناحیه

 گیرد، لذا باید تسلیم او شود.است، عوض هم در اختیار ولی شرعی قرار میشرعی ولی شرعی بوده

 

کال دیگر این دلیل برای اثبات چنین تفصیلی عمومیت آن است. توضیح آنکه اقتضای دلیل آن است که سلطان چه اموال اش

خراج را به فروش بگذارد و چه اموال زکوی را مورد معامله قرار دهد، در هر دو صورت باید بگوییم عوض را باید به سلطان 

 ال عوض در سلطه خود است.تحویل داد؛ چراکه در هر حال، قصد سلطان ادخ

 

 دلیل دوم بر لزوم پرداخت خراج به سلطان و اشکالات آن

اند، برخی روایات است که دلالت بر این دارد که امثال مال الخراج را به دلیل دیگری که ایشان برای مدعای خود ارائه فرموده

ال مال زکوی را به سلطان ندهید، بلکه به امام تسلیم فرمایند امثسلطان تحویل دهید، و در مقابل روایاتی وجود دارد که می

 کنید. این دلیل به خلاف دلیل قبل که به نوعی در صدد بیان علی القاعده بودن دلیل بود، صبغه تعبدی دارد. عبارت ایشان در 
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 :1المکاسب المحرمه چنین است

 

د بن مسلم جمیعا عن أبي جعفر و تشعر بذلك أو تدل  علیه لام -صحیحة أبي بصیر و محم   أن هما قالا له: هذه الأرض -علیه الس 

 التي یزارع أهلها ما ترى فیها؟ فقال:

ا أخرج ال ل منها » الذي قاطعك علیه، و لیس علی جمیع ما أخرج ال ل کل أرض دفعها إلیك السلطان فما حرثته فیها فعلیك مم 

 .2«منها العشر، إن ما علیك العشر فیما یحصل في یدك بعد مقاسمته لك

 

 فإن  الظاهر منه أن  علیه ما قاطعه علیه السلطان أن یرد علیه، فإن  المتفاهم عرفا من نظائره لولا قرینة أو دلیل علی خلافه.

 

گیرد و امام صلوات ال ل علیه نیز در داد مزارعه با سلطان است که درصدی از آن به سلطان تعلق میظاهرا سوال راویان از قرار

دهد که مال الخراج باید به خود است را بپردازد. این اطلاق نشان میپاسخ فرمودند که باید خراجی را که سلطان معین کرده

 سلطان پرداخت شود.

 

ر مقام بیان این که مال الخراج به چه کسی پرداخت شود و احکام مربوط به آن نیست، اشکال در دلالت روایت این است که د

تا سکوت امام از این ناحیه امضای پرداخت مال الخراج به سلطان محسوب شود، بلکه صرفا در مقام بیان اعتبار اصل قرارداد و 

 شود(.خراج حساب می نسبت زکات و مال الخراج در نحوه محاسبه است)یعنی زکات بعد از محاسبه

 

 دلیل بر منع پرداخت زکات به سلطان

 فرمایند: ایشان در ادامه در مورد لزوم تحویل اموال زکوی به امام و ولی شرعی می

 

ا الزکوات و نحوها فلا دلالة بل و لا إشعار في أدل ة إنفاذ المعاملات علی المأخوذ منها علی وجوب أدائها إلی السلطان، و هو  "و أم 

 واضح. مضافا إلی قیام الدلیل علی وجوب منعها عنهم:

لام -و هو صحیحة عیص بن القاسم عن أبي عبد ال ل  ما أخذوا منکم بنو أمی ة فاحتسبوا به، و لا تعطوهم »في الزکاة، قال:  -علیه الس 

  3«شیئا ما استطعتم، فإن  المال لا یبقی علی هذا أن یزک یه مرتین

                                                
 924صفحه :   2الخميني، السيد روح الله    جلد : نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده :  1

ت، الحدیث  7، كتاب الزكاة، الباب 924 -6الوسائل  2  9من أبواب زكاة الغلّا

 8نفس المصدر و الباب، الحدیث  3



 

4 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 35 جلسه:                      ماهیت شخص حقوقی و احکام آن                     درس:          

 11/11/1311 تاریخ:          نامشروع دولت یحقوق تیشخص تیمشروع مورد در علما اقوال یبررسادامه جمع بندی و  موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی استاد:          

 

لام -و روایة أبي البختري عن جعفر لام -، عن أبیه-علیه الس  لام -أن  علی ا» -علیه الس  ما کان یقول: اعتد في زکاتك ب -علیه الس 

ار منك و أخفها عنه ما استطعت  1«أخذ العش 

 

 فالتفصیل بینهما غیر بعید."

 

 حل برخی معارضات روایی با لزوم پرداخت خراج

اسازگار به ها را بررسی کردیم نسپس ایشان با التفات به اینکه ممکن است این تفصیل با برخی روایات دیگر که ما نیز سابقا آن

 پردازند:نظر رسد، به بیان توضیحاتی در مورد آن روایات می

 

: اگر ید سلطان را برای دریافت خراج معتبر و پرداخت آن را به سلطان لازم بدانیم، پس چطور امام 2بن یقطین . روایت علی۱

علیه السلام به علی بن یقطین فرمودند که از اموال شیعه بپرهیز و علی بن یقطین نیز مطابق فرمایش امام، اموال شیعه را به 

 گرداند؟!ها برمیای به آنگونه

 

خصیه را ای شفرمایند علاوه بر اینکه روایت مرسله است و با توجه به اینکه روایت قضیهمقام توضیح این منافات می ایشان در

کند و ممکن است ایشان از اساس مسئول دریافت اموال خراجیه نبوده باشند، ظاهر تعبیر"اموال در مورد علی بن یقطین بیان می

داده اموال را حکومت، بیش از حق شرعی خود و از روی ظلم و عدوان برای مردم قرار میالشیعه" مناسب این معنا باشد که این 

 رسد این توضیح خلاف ظاهر روایت باشد.است. ولی به نظر میکردهها دریافت میو از آن

 

تفصیل مذکور  دهند و این با: در این روایت حضرت دستور به امحاء خراج یک شخص به یکی از عمال می3. روایت صیدلانی۲

 سازگار نیست.

 

فرمایند ممکن است خراج آن شخص مربوط به اراضی خراجیه نبوده در اینجا نیز ایشان علاوه بر اشاره به ضعف سندی، می

 باشد.

 

                                                
 3من أبواب المستحقين للزكاة، الحدیث  22، كتاب الزكاة، الباب 979 -6الوسائل  1

 من أبواب ما یكتسب به، الحدیث 96، الباب ، كتاب التجارة992 -92الوسائل  2

 99من أبواب ما یكتسب به، الحدیث  96، كتاب التجارة، الباب 999 -92الوسائل  3
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نویسند، آن عامل را به ای که امام علیه السلام به نجاشی از عمال سلطان در فارس و اهواز می: در نامه1جمهور. روایت ابن ۳

 فرمایند.نوعی سفارش به عدم اخذ خراج از یکی از اهل شیعه با لحنی عام می

 

را از جیب خود به حکومت بپردازد،  فرمایند ظاهر دستور امام علیه السلام این است که آن عامل خراجمرحوم امام در اینجا می

 نه اینکه به طور کل امحاء کند.
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